
حنا، منتظر مامان و بابا بود. به نظرش مي آمد عقربه هاي 
ساعت مثل يك حلزون آرام آرام جلو مي روند. مادربزرگ 
به حنا گفته بود وقتي عقربه هاي بزرگ روي دوازده بيايد 
و عقربه ي كوچك روي عدد هشت، مامان و بابا خواهند 
رسيد. حالا عقربه ي بزرگ روي عدد دوازده بود؛ ولي 
عقربه ي كوچك يك دور ديگر بايد مي گشت تا به عدد 

هشت برسد.
حنا از انتظار كشيدن خسته شده بود و حوصله اش سر 
رفته بود. از مادربزرگ پرسيد: «مامان جون، يعني هديه ي 

جالب من چه چيزي مي تواند باشد؟»
مامان جون گفت: «چيزي كه يك صورت، دو تا چشم، 

دوتا گوش، يك بيني و يك دهان دارد.»

حنا گفت: «فهميدم. يك بستني عروسكي است؛ ولي 
اين كه هديه ي خيلي جالبي نيست.»

مامان جون گفت: «آن چيز يك صورت، دوتا چشم، 
دوتا گوش، يك بيني و يك دهان دارد. دهاني كه توي 

آن زبان كوچكي قايم شده.»
حنا گفت: «اين چيزي كه شما مي گوييد فقط مي تواند 
يك بستني عروسكي باشد؛ امّا بستني عروسكي كه زبان 

ندارد.»
مامان جون باز گفت: «آن چيز دوتا چشم، دوتا گوش، 
يك بيني، يك دهان، يك زبان و يك كلّه ي كم مو دارد.» 
حنا گيج شده بود و كلمه ها را با خودش تكرار مي كرد.

مـامـان جـون ادامه داد: «آن چيز يك صورت، دوتـا 
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چشم، دو تا گوش، يك بيني، يك دهان، يك زبان، يك 
كلّه ي كم مو و يك گردن نازك دارد.»

حنا چشم هايش را بست، فكر كرد و گفت: «آخ جان، 
يك بازي رايانه اي است. من بازي اش را بلدم.»

مامان جون كه كم كم داشت از اين بازي خوشش 
مي آمد گفت: «نه بستني عروسكي و نه بازي رايانه اي 
است. آن چيز يك صورت، دو تا چشم، دوتا گوش...»

حنا ادامه داد: «مي دانم. يك بيني، يك دهان، يك زبان، 
يك كلّه ي بي مو و يك گردن نازك دارد.»

مامان جون خنديد و خواند: «و دوتا دست و دوتا پا».
حنا ذوق زده گفت: «واي، يك بچّه خرگوش است.»

مامان جون گفت: «بيا اين بار با هم بخوانيم.» و با هم 
خواندند: «آن چيز يك صورت، دو تا چشم، دوتا گوش، 
يك بيني، يك دهان، يك زبان، يك كلّه ي كم مو، يك 

گردن نازك، دوتا دست و دوتا پا دارد.»
صداي حنا قطع شد؛ ولي مامان جون هنوز مي خواند: 

«هر دست و هر پايش پنج انگشت و ناخن دارد.»
حنا بلند گفت: «امّا خرگوش ها كه انگشت ندارند.»

مامان جون جواب داد: «من هم نگفتم يك بچّه خرگوش 
است.»

حنا گفت: «چرا از اوّل نفهميدم؟ عروسك است. از 
همان هايي كه شير مي خورند و صداي گريه و خنده در 

مي آورند.»
مامان جون خنديد. صداي در آمد. در دست بابا يك 

جعبه ي شيريني بود و در دست مامان يك پاكت.
مامان عكس توي پاكت را به حنا نشان داد. بعد توضيح 
داد كه آن عكس بچّه ي خيلي كوچولوي آن هاست. حنا 
ذوق كرده بود. عكس را نگاه كرد و گفت: «يك كلّه است، 

دوتا دست و پا... كي كامل مي شود؟»
مامان جواب داد: «پنج ماه ديگر».

حنا خـواند: «بچّه ي مـا يك صورت، دوتا چشم، دوتا 
گوش، يك بيني، يك دهان...»

 يك داستان ديگر
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